
 

 : اتحاد و تجزیه ٢درس

 های جبری: عبارت١مهارت 
اند. به عنوان مثال (چهار عمل اصلی، توان، رادیکال و ...) به هم مرتبط شده جبریعبارتی است که در آن اعداد و متغیرها با اعمال  عبارت جبری:

23xعبارت  xy xy+  و اعداد است.yوxیک عبارت جبری است که ترکیبی از متغیرهای−

23گوييم. مثلا عبارتای میباشد را یک چندجمله حسابییک عبارت جبری که در آن توان متغیرها  ای:چندجمله 6x xy+ ای است. اماچندجمله−

23x xy xy+ برابر با−xyدر عبارتxyای نیست (چرا؟). (چون توانچندجمله−
1
2

 است و حسابی نیست.)

 گوييم.می جملهیک xو23xy، −6هایبه هر کدام از عبارت جمله:

رو هستیم که فقط شامل یک متغیر (معمولاای هایی روبهدر اکثر مواقع با چندجمله :دقتx.هستند ( 

x ایجملهتک →2 ایجملهتک 1x ایجملهدو → − → 
 ایجملهسه

2 3 2x x+ + → 

ایجملهسه
42 25t t+ − → 

 »استانداردسازی«کنیم. به این کار اصطلاحا ترین توان به کوچکترین توان مرتب میها فقط یک متغیر داشته باشیم، آن را از بزرگایاگر در چندجمله

 گوييم.می

 :زیر چند جمله دارد؟ درجه آن را مشخص کنید و همچنین آن را به صورت استاندارد بنویسید. عبارتمثال 

2 6 22 2 16 4 3x x x+ − + −  

را با یکدیگر  برای ساده سازی عبارت فوق، ابتدا زیر جملاتی که درجه متغیر آنها با یکدیگر برابر است (جملات متشابه)، خط کشیده؛ سپس آنها :پاسخ

 ی آن عبارت است.، همان درجهبزرگترین توان متغیرنماييم. این را هم بدانید که جمع جبری می

( )2 6 2 6 22 2 16 4 3 4 2 3 14x x x x x+ − + − = + − −  سهجملهای درجه شش→

 گوید؟ای نیست. آیا ایشان درست میچندجمله 3فوق به دلیل وجود کند عبارتداوطلبی ادعا می :سوال?

توان مقدار تقریبی رادیکال را جایگزین کرد:گولتان نزند. گفتیم توان متغیرها باید حسابی باشد و نه توان اعداد. چون می−3وجود :پاسخ

/3 1  پس داریم:=7

( ) /6 2 6 24 2 3 14 4 0 3 14x x x x+ − − = + − →  سهجملهای است.

 ها:ایضرب چندجمله

)عبارت ) ( )2 3x y x y+ × −  کنیم:را در نظر بگیرید. برای ضرب این دو پرانتز به ترتیب زیر عمل می+

 
نویسیم؛ برای مثال عبارتبین دو پرانتز را نمی×برای اختصار در نوشتن، علامت :دقت( ) ( )1 2x x+ × )را به صورت− )( )1 2x x+ نویسیم. می−

 شوند.بنابراین هرگاه دو پرانتز را کنار هم، بدون هیچ علامتی دیدید؛ منظور اینست که آنها دارند در یکدیگر ضرب می

 :موارد خواسته شده را انجام دهید.مثال 

) ) ( ) ( 3 5 3c x x− + +  ) )2 ( 3b x −  ) )( ) ( 1 1a x x+ −  

  پاسخ:  

) ) ( )( )2 2 2 ( 3 3 3 3 3 9 6 9b x x x x x x x x− = − − = − − + = − +  

) ) ( ) ( 3 5 3 5 3c x x x x− + + = + − 3+ 6x=  

در عبارت :دقتc وجود دارد. پس دو عبارت را یکدیگر جمع نمودیم.» به علاوه«علامت  پرانتزبین دو 

 

 

دهیم. دقت ها را انجام میگذاری مشخص شده، ضرببه ترتیب شماره

کند (ضرب جملات متشابه تولید می ۳و  ۲های کنید که حاصل ضرب

2خاصیت جابجایی دارد، مثلا 3 3 2× = پس×

x y y x xy yx× = × → پس زیر آنها خط کشیده؛ در نهایت با  )=

    

) )( ) 2 2 ( 1 1 1 1a x x x x x x+ − = − + − = −



 

 : اتحادها٢مهارت 

2(گوييم. برای مثالعبارت جبری، به ازای هر عدد دلخواه، با هم مساوی شوند، به این تساوی، اتحاد میهرگاه دو : اتحاد 2( 3 6 9x x x− = − یک +

 امتحان کنید.)�😅�شود؟!طرف چپ تساوی با طرف راست برابر است. (باورتان نمیدهیم؛ میxاتحاد است؛ زیرا به ازای هر عدد دلخواه که به

 شویم.در این قسمت با مهمترین اتحادها آشنا می

  کنیم.بحث را با یک مثال آغاز می ای:اتحاد مربع دوجمله

 :های زیر را بنویسید.عبارت طرف دوممثال 

) ( )22  a b−  ) ( )21  a b+  

 کنیم: مشابه رویکردی که در مثال قبل داشتیم؛ عمل می :پاسخ 

 

) ( ) ( )( )2 2 2 2 22  2a b a b a b a ab ba b a ab b− = − − = − − + = − +  

مقابل  بیان کلامیتر حفظ کردن اتحاد مربع از برای راحت: توصیه مولف

استفاده کنید. گرچه بنده در جایگاه معلم موافق با حفظ هیچ فرمولی نیستم. 

 شوند.)ها با تکرار زیاد خود به خود ملکه ذهن می(فرمول

 

 

 :حاصل عبارتمثال( )23 2x y+ بنویسید.را 

 اتحاد مربع داریم: بیان کلامیبا استفاده از  :پاسخ

2 3 2 12x y xy= × ×  اولی=3x  دومی=2y دوبرابر اولی در دومی=

( )2 2 23 2 9 12 4x y x xy y+ = + +  

منفی کافیست به جایبعد از آنکه حالت مثبت را یاد گرفتیم، برای حالت : توصیه مولفb+:قرار دهیمb− 

)یعنی در فرمول )2 2 22a b a ab b+ = +  دهیم:قرار می−bدیدیم، به جاش،bهر جا+

( ( )) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 22 2a b a a b b a b a ab b+ − = + − + − → − = − +  

 ها، اتحاد مزدوج است. به ضرب دو پرانتز زیر نگاه کنید:پرکاربردترین اتحادیکی از  :مزدوجاتحاد 

( )( ) 2 2 2 2a b a b a ab ab b a b+ − = − + − = −  

2آید که برعکس رابطه فوق مدنظر باشد، یعنی هرگاهبسیار پیش می 2a b−را دیدیم به یاد( )( )a b a b−  بیفتیم.+

( )( )2 2a b a b a b− = − +  

 گوييم.می عامل ضربگوييم. به هر پرانتز طرف راست، یک ی اتحاد مزدوج میشده تجزیهبه طرف راست اتحاد فوق به اصلاح 

 کلامی اتحاد مزدوج بدین صورت است:نحوه بیان 

 

 

 گوييم.نیز می جذربه رادیکال فرجه دو، 

زوجیباشد، بلکه هر توان  ٢کند. منظورم اینه که لازم نیست توان متغیرها حتما این تکنیک بسیار ساده، عمل تجزیه را خیلی راحت می :دقت 

6تواند باشد. برای مثال عبارتمی 6a b−شود:به صورت زیر تجزیه می 

( )( )6 6 3 3 3 3a b a b a b⇒ − = − + 
6 3b b= =6bجذر دومی= →

 دومی

6 3a a= =6aجذر اولی= →
 اولی

2شود؟ فرض کنید عبارتتجزیه اتحاد مزدوج را یاد گرفتیم؛ حال اتحاد مربع چگونه تجزیه می :سوال? 6 9x x+ توان ایم. از کجا میدیده را در سوالی+

)فهمید که این عبارت همان )23x  است؟+

به صورت ٢است. فرم کلی عبارت درجه مربع کاملشود، آن عبارت  صفر، ٢ی عبارت درجه ∆های آینده خواهیم خواند که اگردر فصلپاسخ: 
2ax bx c+  کنیم:را محاسبه می∆بنابرایناست. +

( ) ( )( )2 24 6 4 1 9 36 36 0b ac∆ = − = − = − =  

∆0حال که  شد؛ کافیست از تکنیک زیر استفاده کنیم:=

± جمله اول + جمله دوم  جمله سوم = ± جذر جمله اول) ۲(جذر جمله سوم  

( )a b a ab b± = ± +2 2 22

 دومی اولی

دومی به توان  ٢اولی به توان 

 

 دو برابر اولی در دومی

− اولی دومی  = − جذر اولی) + جذر اولی)(جذر دومی  (جذر دومی   

) ( ) ( )( )a b a b a b a ab ba b a ab b+ = + + = + + + = + +2 2 2 2 21 2



 

در تکنیک فوق اینست که علامتِ بینِ جذرِ جمله اول و جذر جمله سوم، همان علامتِ جمله دوم است. ±منظور از نوشتن :دقت 

( )2 26 9 3x x x⇒ + + = =6xعلامت مثبت است. + =9جذر سومی=3 جمله دوم→ =2xجذر اولی=x سومی→  اولی→

 :های زیر را تجزیه کنید.عبارتمثال 

) 22  4 1x −  ) 21  9 12 4x x− +  

 پاسخ:
=12xعلامت منفی است. − جمله →

 دوم
 →جذر اولی=3x →جذر سومی=2

مربع کامل است.

) ( )( )1  144 4 9 4 0∆ = − = → 

 ( )2 29 12 4 3 2x x x→ − + = − 

( ) ( )( )21 4 1 2 1 2 1x x x= → − = − =21جذر دومی+  دومی→
2x=جذر اولی

) ( )2 2 22  4 1 2 1x x− = − → 

:آید:ی زیر به دست میاز رابطه ٢عبارت درجه مربع فرم نکته 

( )2 2

2 4
bax bx c a x
a a

∆
+ + = + −  

∆0که اگر )باشد به صورت= )2

2
ba x
a

 گوييم.می» مربع کامل«شود و به آن خلاصه می+

 کنیم:حال عبارت مثال قبل را به کمک فرمول مربع کامل تجزیه می

( ) ( ) ( ) ( ( )) ( )2 2 2 2 2 2 212 0 2 2 2
9 12 4 9 9 3 3 3 2

2 9 4 9 3 3 3
x x x x x x x−

− + = + − = − = × − = × − = −
× ×

 

ها استفاده کردیم. توان ٤در روند فوق از قانون :دقت 

ها استفاده کنید.اصولی را در کنار تکنیک یک روش اصولی است و همیشه سعی کنید روش فرم مربعداوطلبین عزیز توجه نماييد : توصیه مولف 

 دهیم:انجام میضرب دو پرانتز داده شده را  اتحاد جمله مشترک:

( )( ) ( )2 2x a x b x ax bx ab x a b x ab+ + = + + + = + + +  

ی متشابه این دو جملهxمشترک هستند. ازxایم؛ متشابه بوده و دارایهمانطور که ملاحظه کردید؛ در عبارت بالا جملاتی که زیر آنها خط کشیده

های جبری عمل گرفته و در نهایت عبارت سمت راست حاصل شده است. در روند فوق کار خاصی انجام ندادیم؛ فقط طبق قانونِ ضربِ عبارت فاکتور

 گوييم.می »جمله مشترک«تا ضرب ساده انجام دادیم.) به اتحاد فوق، اتحاد  ٤کردیم. (

abیک عبارت جبری عمل فاکتورگیری را انجام دهیم. به عبارت آید که برای تجزیهبسیار پیش می: مروری بر نحوه فاکتورگیری ac+ نگاه کنید. بسیار

...)کنیم: را نوشته و پرانتز باز میaگیریم. برای فاکتورگیری ابتدافاکتور میaمشترک هستند. پس ازaواضح است که این دو جمله در ...)a حال +

. حال داریم:cشودکنیم که حاصل میتقسیم میaرا برacسپس جمله دوم یعنیbشودکنیم که حاصل میتقسیم میaرا برabاولین جمله یعنی

( )ab ac a b c+ = +. 

های عبارت تجزیه شده را در هم ضرب نماييد. اگر به عبارت اولیه رسیدیم؛ عمل فاکتورگیری برای اطمینان از عمل فاکتورگیری کافیست عامل :دقت

  ایم. برای مثال:را درست انجام داده

( )                          a b c ab ac+ = + → →   عمل فاکتورگیری را درست انجام دادیم.

)با محاسبه :ایاتحاد مکعب دو جمله )3a b+مشهور است:» اتحاد مکعب«آید که به اتحاد دیگری به دست می 

( ) ( ) ( ) ( )( )3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 32 2 2 3 3a b a b a b a ab b a b a a b a b ab ab b a a b ab b+ = + + = + + + = + + + + + = + + +  

( )3 3 2 2 33 3a b a a b ab b⇒ + = + + +  

)خواهیمبا تکنیکی که از قبل یاد گرفتیم؛ می )3a b−را تشکیل دهیم. کافیه به جایb+قرار دهیمb−: 

( ( )) ( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 2 3 3 3 2 2 33 3 3 3a b a a b a b b a b a a b ab b+ − = + − + − + − ⇒ − = − + −  

 :های زیر را بنویسید.حاصل عبارتمثال 

) 32  14 ) ( )31  1x − 

)) به کمک اتحاد١ :پاسخ ( )) ( ) ( ) ( )3 3 2 2 33 3a b a a b a b b+ − = + − + − +  داریم:−

( ) ( ) ( ) ( )3 3 2 2 3 3 21 3 1 3 1 1 3 3 1x x x x x x x− = + × − + × − + − = − + −  

) ( )3 3 3 2 2 32  14 10 4 10 3 10 4 3 10 4 4 1000 1200 480 64 2744= + = + × × + × × + = + + + =  

 به عبارت اولیه رسیدیم



 

 : کاربرد اتحادها٣مهارت 
 ساخت اتحاد فرعی:

)با توجه به اتحاد )2 2 22a b a ab b+ = + 2مقدار + 2a b+:برابر است با ( )2 2 2 2a b a b ab+ = + − 

)حال اتحاد )2 2 22a b a ab b− = − 2را درنظر بگیرید. در این اتحاد حاصل+ 2a b+:برابر است با ( )2 2 2 2a b a b ab+ = − + 

 .گوييمفرعی میه برگرفته از اتحاد اصلی هستند؛ اتحاد ه این گونه اتحادها کب

 

 باشد، مجموع ارقام حاصلضرب  ٣واحد بیشتر است. اگر اختلاف دو عدد  ١٠٨مربع مجموع دو عدد مثبت، از مجموع مربعات آن دو عدد  :٤تست 

 )٩٥-(فراگیر سوم این دو عدد کدام است؟

١ (9 ٢ (7 ٣ (15 ٤ (12 

5xاگر :٥تست  y+ 3xyو= 2، حاصل= 2x y+ تالیفی( کدام است؟( 

٢١) ٤ ١٩) ٣ ٨) ٢ ١٧) ١ 

 دومینو در اتحاد مزدوج:

ها اتحاد مزدوج هستند و جواب این دوتا با عبارت جبری دیگر، دوباره اتحاد افته که دوتای آنگاهی در ضرب چند عبارت جبری شرایطی اتفاق می

 شود:کند و دوباره این مراحل تکرار میمزدوج ایجاد می

( )( )( )( )( )...2 2 4 4 8 8a b a b a b a b a b− + + + +  

 

 

 

)حاصل :٦تست  )( )( )( )23 3 9 81x x x x− + + 4به ازای+ 81x  کدام است؟=

 −6181) ٤ −6480) ٣ 6480) ٢ صفر) ١

 ها:مربع در رادیکالاتحاد 

) به عبارت مقابل توجه کنید: )22 3 11 6 2+ = + 

11خواهیم برعکس عمل کنیم، یعنی اگر از ما بپرسندهای قبل، در اینجا نیز میهمانند قسمت 6 هست، چیکار باید  ٢برابر چه عبارتی به توان  +2

 کنیم:موردنظر را در نظر گرفته و آن را نصف میکنیم؟ ابتدا قسمت رادیکالی عبارت 

( )23
6 2 2 3 2    3 2 9 2 2 3 2 11 6 2 

2

a
check ok

b

=÷ = → + = + + × × = +
=



 

 :های زیر را ساده نماييد.عبارتمثال 

)3  5 1 1 5− × +  )2  9 4 5−  ) 21  4 4 1x x+ +  

 پاسخ:
=4xاست. علامت مثبت + جمله →

 دوم
 →جذر سومی=1

2x=جذر اولی

→ 

مربع کامل است.

) ( )( )1  16 4 4 1 0∆ = − = → 

 ( )2 24 4 1 2 1 2 1x x x x→ + + = + = + 

( ) ( )2 22
 4 5 2 2 5    2 5 4 5 2 2 5 9 4 5 9 4 5 2 5 2 5 5 2

5

a
check ok

b

=÷ = → − = + − × × = − → − = − = − = −
=



 

) ( )23  1 5 5 1 5 1 1 5 5 1 5 1 5 1 5 1 4 2+ = + → − × + = − × + = − = − = = 

استفاده کردیم.» جابجایی جمع«روند فوق از خاصیت  در :دقت 

4حاصل :٧تست  14 4 6 2 12− ×  )٩٧ -(وزارت نیرو  کدام است؟+

١ (10 ٢ (5 ٣ (3 ٤ (2 

 (قسمت دوم):گویا کردن مخرج کسرها 

aآنها به فرم مخرجدر این قسمت با کسرهایی مواجه هستیم که  b± 2یا و 2n na b± هستند. با توجه مطالبی که تاکنون یاد گرفتیم، خیلی واضحه

 که باید مخرج این کسرها را در مزدوجشان ضرب کنیم تا گویا شوند.

)عبارت مقابل دو پرانتز اول یعنیدر  )( )a b a b− 2مزدوج بوده و عبارت+ 2a b− را

)سازند. حال این عبارت با بعدی (یعنیمی )2 2a b+ضرب شده و عبارت (( )4 4a b−

)ی (یعنیدهند. دوباره این عبارت با عبارت بعدرا تشکیل می )4 4a b+ مزدوج بوده (

)و با ضرب شدن در آن )8 8a b−دهند و...را تشکیل می 



 

 :را گویا کنید. کسرهای زیرمثال 

)2  
x y
x y
−

+
 ) 1

1  
1 2−

 

( پاسخ: ( )
( )2 2

1 1 2 1 2 1 2 1 2
1  1 2

1 2 11 2 1 2 1 2
+ + + +

× = = = = − +
− −− + −

 

 
( )

)
2 2

2  
x y x y x y x y xy

x y x yx y x y
− − − + −

× = =
− −+ −

 

 

)حاصل :٨تست  ) ( )2 22 1 2 1 −+  )٩٤ - آموزش و پرورش( کدام است؟−

١ (17 12 2+ ٢ (( ) 117 12 2 −− ٣( 17 6 2+ ٤ (( ) 117 6 2 −− 

ساده شده عبارت :٩تست 
( )( )4 4

1
6 5 5 6− +

 )٩٩ - فراگیر هشتم(  کدام است؟

١(6 5+ ٢(4 46 5− − ٣(6 5− ٤( 4 46 5+ 

 ٢درجههای : تجزیه عبارت٤مهارت 

2«ای اگر سه جمله 5 6x x− )را به صورت» + )( )2 3x x− های قبل تا حدودی ایم. در مهارتکرده تجزیههای ضرب بنویسیم؛ در واقع آن را به عامل−

برای تجزیه یک  های جبری را تجزیه کرد.توان بعضی از عبارتبا استفاده از اتحادهای مربع و مزدوج، میبا تجزیه آشنا شدیم و دیدیم که چگونه 

2nایچندجمله درجههایی عمل تجزیه را انجام داد. اگر توان با روشهای خاص میروش کلی وجود ندارد اما در بعضی حالتnای درجهچندجمله =

2عباراتی مثلبرای مثال با  توان آن را تجزیه نمود.؛ به راحتی میمتغیر باشد یک نوعشامل و  3 6x x+ سر و کار داریم که در آن متغیرها از یک نوع +

»x «2مثل و از دو نوع یا بیشتر هستند 22x xy y+ )ها را نامگذاری کرده و به صورتگونه عبارت. برای اختصار در نوشتن ایننیستند− )f x نمایش

)دهیم.می )f xیعنی یک عبارت جبری که فقط بر حسب متغیرxشود:بیان می 

( ) 2 3 6f x x x= + +  

)نماييد که تنها اسمالبته توجه  )f xشود؛ بلکه هر عبارت جبری بر حسباستفاده نمیxهای مختلفی بیان شود مثلتواند به اسممی( )g xیا( )h xیا

( )p x....و 

 کنیم:د بحث شویم ابتدا دو پرانتز زیر را در هم ضرب میقبل از اینکه وار 

( )( ) ? ( )( ) ( )( )2 22 3 2 3 3 2 2 3 5 6x x x x x x x x x− − = → − − = − − + − − = − +  

2«ای خواهیم سه جملهحال فرض کنید می 5 6x x− )خواهیم برعکس روند فوق عمل کنیم تا به دو پرانتزرا تجزیه کنیم. در واقع می» + )( )2 3x x− −
 توان اینکار را انجام داد:روش میبرسیم. به دو 

)گذاریم: میxابتدا دو پرانتز باز کرده و در هر دو روش اول: )( )      x xحال به ضریب ،xتوجه کنید. چه  )+6) و ضریب ثابت (یعنی−5(یعنی

)ارتباطی بین این ضرایب و اعداد )و−2( است. پس +6و ضرب آنها برابر با−5اید که جمع این دوعدد برابر باوجود دارد. احتمالا متوجه شده−3(

)اعداد :پاسخ» است؟+6و ضربشان−5کدام دو عدد هستند که جمعشان«را مطرح کرد:  پرسشتوان این می )و−2( . در نهایت در پرانتزهایی −3(

)که باز کرده بودیم اعداد )و−2( ) نویسیم:میxرا کنار−3( )( )2 3x x−  . خب وقتشه که با چند مثال دیگه مهارتمون رو در تجزیه بالا ببریم.−

 :های زیر را تجزیه کنید.عبارتمثال 

) 24  x x+ ) 23  25x − ) 22  2 1x x+ + ) 21  3 10x x+ − 

)گذاریم: میxابتدا دو پرانتز باز کرده و در هر دو) ١ پاسخ: )( )      x x گوييم که کدام دو عدد هستند با استفاده از تکنیکی که یاد گرفتیم؛ می، حال

 ٥و  ٢است  ١٠کمک بگیرید. اعدادی که ضربشان  ضربتر بتوانید اعداد را پیدا کنید؛ ابتدا از است؟ برای اینکه راحت−10و ضربشان+3که جمعشان

کنیم. خب از را امتحان می ٥و  ٢شود؛ پس نمی+3که جمعشان (چه در حالت مثبت و چه در حالت منفی) برابر با ١و  ١٠هستند. خب  ١و  ١٠یا 

−5و+2منفی است. یعنی اعداد به صورت ٥) باید منفی باشد. فرض کنیم ٥یا  ٢آنجاکه علامت ضرب دو عدد باید منفی باشد؛ پس یکی از این دو (
مثبت.  ٥منفی باشد و  ٢شود. حالت بعدی این است که +3شود که درست نیست؛ زیرا بایدمی−3رابر باباشند. در این حالت جمع این دو عدد ب

2در این حالت حاصل جمع برابر 5− )صورت است که صحیح است. در نتیجه عبارت به+3یا همان+ )( )2 5x x−  شود.تجزیه می+

)گذاریم: میx) دو پرانتز را باز کرده و در هر دو٢ )( )      x xبگیریم. است؟ گفتیم از ضرب کمک +1و ضربشان+2، کدام دو عدد هستند که جمعشان

 هستند:» یک«است؛ پس هردو مثبت +2هستند. از آنجاکه جمع آنها» یک«شود؟ به نظر میرسه هر دو عدد خب ضرب کدام دو عدد برابر یک می

( )( ) ( )21 1 1x x x+ + = + 



 

2عبارت :دقت 2 1x x+ )به صورت+ )21x  استفاده کنیم: مربع کاملتوانستیم از تکنیک ی آن برابر صفر است. می∆یعنی شد.تجزیه +

( )21ans x→ = =2xعلامت مثبت است + +  جمله دوم→
جذر جمله =1

 سوم
x=جذر جمله اول ( )( )22 4 1 1 0∆ = − × = → 

) کنیم:) اول دو پرانتز را باز می٣ )( )      x xی شامل ضریباست (دقت کنید جمله صفرو جمعشان −25، کدام دو عدد هستند که ضربشانx را

2نداریم، در واقع عبارت به صورت 0 25x x+ بوده است.)، از آنجاکه جمع دو عدد صفر است؛ پس قطعا دو عدد قرینه هم هستند. خب مشخصه −

)هستند:−5و+5باشد؛ آن دو عدد−25که اگر ضرب دو عدد قرینه برابر با )( )5 5x x− + 

2عبارت :دقت 25x 2به صورتدرواقع − 2a b−است که در آنa x=5وb دانیم فرم اتحاد مزدوج به صورتباشند (اتحاد مزدوج). میمی=

( )( )2 2a b a b a b− = − 2است؛ پس عبارت+ 25x )به صورت− )( )5 5x x−   شود.میتجزیه +

) کنیم:) دو پرانتز را باز می٤ )( )      x x است؟ ازآنجاکه ضرب صفر است، پس حداقل یکی  یکو جمعشان  صفر، کدام دو عدد هستند که ضربشان

)جمع شود. در نتیجه داریم:» یک«؟ مشخصه دیگه، با »یک«از اعداد قطعا صفر است. خب صفر با چه عددی جمع شود تا حاصل بشه  )( )1x x + .

)نویسیم:ون پرانتز میرا بدxاین را هم بدانید که برای زیبایی در نوشتن، خود )1x x + 

2توانستیم به راحتی عبارتبا استفاده از فاکتورگیری نیز می :دقتx x+را تجزیه کنیم. جملات درxمشترک هستند؛ پس ازxگیریم: فاکتور می

( )1x x +. 

 ، زیرا دارای سه محدودیت است. نیستچندان کارامد  روش اولداوطلبین گرامی توجه داشته باشید که استفاده از 

خوریم. فرض کنید در نباشد؛ به مشکل می »یک«2xباشد. اگر در سوالی ضریب» یک«باید 2xآن است که در این روش ضریب محدودیت اولین

22سوالی با عبارت 3 2x x− )توانیم بنویسیمخواهند. خب از همان ابتدا نمیمواجه شدیم و تجزیه آن را از ما می− )( )      x x چون ضرب این دو ،

)شود. در واقع پرانتزها به صورتنمی22xشده و2xبرابر باxتا )( )2       x xکدام دو عدد هستند که «از تکنیک  تواننمیشوند. حال دیگر نوشته می

 کنیم.استفاده می روش دوماز استفاده کرد. در این مواقع » است؟−2و ضربشان−3جمعشان

 صفرهایی هستند که عبارت درجه دوم را xها در واقعدست آورد. ریشهعبارت درجه دوم را به هایریشهتوان می∆با استفاده از روش روش دوم:

2کنند. برای مثال اولین عبارت مثال قبل (می 3 10x x+ 2) را در نظر بگیرید. اگر این عبارت را مساوی صفر قرار دهیم (− 3 10 0x x+ − ) به کمک =

 کنیم:های آن را حساب میریشه∆روش

( )( ) ( )( )

3 7
2 2 0

3 49 29 4 1 10 49 2 5 0
3 72 2 5 5 0
2

x x
bx x x

a x x

− + = = → − =− ± ∆ − ± ∆ = − − = → = = = → − + = − − = = − → + =


 

 پرانتزها نوشتیم.های به دست آمده را در فقط توجه نماييد قرینه ریشه 

در نظر داشته باشید که اگر بجای :دقتx2در عبارت 3 10x x+ آید. در واقع اعداد را قرار دهیم؛ حاصل برابر با صفر به دست می−5یا ٢مقدار −

2عبارت هایریشه−5یا ٢ 3 10x x+  هستند:−

( ) ( )

2
2

2

2  2 3 2 10 4 6 10 0
3 10 0

5 5 3 5 10 25 15 10 0

x
x x

x

 = → + × − = + − =+ − = 
= − → − + − − = − − =

 

2ها اعداد رُند نیستند؛ مثلا در عبارتخوریم که ریشههمچنین گاها به مواردی برمی دومین محدودیت: 7 1
6 3

x x− ، پیدا کردن دو عدد که جمعشان+

7
6

و ضربشان−
1
3

 داریم:∆است؛ دشوار است. اما به کمک روش

( ) ( )( )

( )( )

2

7 1
4 2 27 1 6 6 0

7 1 49 4 49 48 1 2 6 3 36 364 1
7 16 3 36 3 36 36 2 2

1 16 6 0
2 2 2

2 1
0

3 2

x x
bx

a

x x

x x

 +− = = = → − =− ± − − ± ∆ ∆ = − − = − = = → = = = 
 −
 = = → − =

→ − − =

 

22دهد. فرض کنید همان عبارتی موارد جواب میبرای تجزیه بسیار عالی است و در همه∆روش 3 2x x− تجزیه کنیم؛ گفتیم ابتدا را بخواهیم −

 کنیم:های آن را محاسبه میدهیم و ریشهعبارت را برابر با صفر قرار می



 

( )( )( ) ( )( )

3 5
2 2 0

3 25 149 4 2 2 9 16 25 2 0
3 5 1 12 2 2 20

4 2 2

x xbx x x
a x x

+ = = → − =− ± ∆ − − ± ∆ = − − = + = → = = = → − + = −×  = = − → + =


 

کند؛ برای حل این مسئله، کافیست نمی ایجاد22xتولید کرده و2xیممکن است با خود بگوييد باز هم به جواب نرسیدیم؛ چون اولین ضرب، جمله

) ضرب کنیم: ٢عبارت تجزیه شده را در  )( )1
2 2

2
x x− آن کسری است؛ ضرب کرده تا عبارت  را در پرانتزی که ریشه ٢. کار تمام است؛ فقط عدد +

) تجزیه شده زیباتر شود: )( )2 2 1x x− +. 

∆0ها به دو پرانتز تجزیه شدند. در عبارت دومهای اول، سوم و چهارم مثبت شد و هر کدام از عبارتی عبارت∆ در مثال فوق، محدودیت: ینسوم =

2افتد؟ برای مثال عبارت قی میمنفی باشد؛ چه اتفا∆شود که اگرشد و عبارت به یک پرانتز تجزیه شد. حال این سوال مطرح می 2 5x x+ را در +

+5و ضربشان+2توان آن را تجزیه کرد؟ اگر بخواهیم با روش اول عبارت را تجزیه کنیم باید دنبال اعدادی باشیم که جمعشاننظر بگیرید. آیا می
 است. 

 رویم:می∆آن اعداد را پیدا کنیم. پس به کمک روش توانیمنمیباز هم  وقت صرف کنیمهر چقدر هم 

( )( ) 2 16
4 4 1 5 4 20 16

2 2 1
bx x undefind

a
− ± ∆ − ± −

∆ = − = − = − → = = → =
×

 

 .شودینم تجزیهشود. در نتیجه عبارت موردنظر تعریف نمی∆منفی به دست آمد؛∆به دلیل اینکه

 
شه و ما هم الکی وقتمون رو برای امتحان منفی باشه، اون عبارت تجزیه نمی ∆نسبت به روش اول اینست که اگه ∆مزیت روش

  کنیم.کردن اعداد مختلف تلف نمی

بندیجمع: 

 شود.پرانتز تجزیه می دوباشد؛ آن عبارت به  مثبت، ٢ی عبارت درجه∆) اگر١

 شود.پرانتز تجزیه می یکباشد؛ آن عبارت به  صفر، ٢ی عبارت درجه∆) اگر٢

 شود.باشد؛ آن عبارت تجزیه نمی منفی، ٢ی عبارت درجه∆) اگر٣

2در مورد تجزیه عبارت چالش:??? 2 5x x+ . از طرف +5و ضربشون میشه+2گیم کدوم دو عدد هستند که جمعشون میشهاز یک طرف می+

 .همنفیی آن ∆دیگه میگیم نمیشه تجزیه کرد، چون

2دو تا عدد رو پیدا کرد؟؟؟ اگه واقعا نمیشه پس عبارتبالاخره چی شد؟؟؟ یعنی واقعا نمیشه اون  2 5x x+ اصلا چطوری ساخته شده؟؟؟ بالاخره +

2دو تا پرانتز توی هم ضرب شدند تا 2 5x x+  �🤔�بوجود اومده. اون دو تا پرانتز چی هستن؟؟؟!!!!!!+
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